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حضورجواناندرمس�د○●�

حسنی با معرفی محمد فلاحی،
فرمانـده پایـگاه مسـجد امـام 
علی النقـی)ع(، می گویـد: حـدود شـش سـال 
قبـل با آقای فلاحی در دوره قرآنی که داشـت،

آشـنا شـدم. او  فـرد  باانـرژی و فعالـی اسـت؛ بـه 
همین دلیل در این سال ها توانست فرمانده 

مسـجدمان شود.
5۹ اسـت، بـرای نوجوانـان  فلاحـی  متولـد
رد و پـای  نـان محلـه وقـت می گـذا و جوا
حرف هایشان می نشیند. مشورت می دهد 
گـر نیـاز داشـته باشـند از مشـاور دعـوت  و ا
می کنـد تا در مسـجد بـرای بچه هـا صحبت 
کنـد. خـودش می گوید:جوان هـا نصیحـت 
را دوسـت ندارنـد و می خواهنـد کسـی باشـد 
. بـا  ن بنشـیند یشـا ی صحبت ها کـه پـا
درنظرگرفتن همین اصول توانستم ارتباطی 

ی کـه  ر . به طو م ن هـا بگیـر ی بـا آ قـو
هر زمـان خانواده هـا می خواهنـد 
سـراغ فرزندانشـان را بگیرنـد، بـه 

مـن تلفـن می کننـد.
ی  ا ن بـر نـا ا ق جو و مشـو ا

فعالیـت در مسـجد اسـت و 
تا کنون توانسته بسیاری 
از آن ها را تشویق به آمدن 
بـه مسـجد کنـد. می گویـد:

همیشـه بـه آن هـا می گویـم 
مسـجد از خودتـان اسـت و 
هر کاری انجام بدهید، برای 

خانه خودتان اسـت.

شرطمپیگیریمشکلات○●�
حاشیهشهربود

کبر حسنی را به ما معرفی  غلامی، علی ا
می کنـد کـه جانبـاز دفـاع مقـدس و 
کارمند بازنشسـته است. این دو هم مسجدی و 
همسایه قدیمی  هستند. می گوید: حاجی حسنی 
مردی دلسـوز در امور محله  است و سال هاست 

که عضو شورای اجتماعی شده است.
کبـر هـم از سـال ۸۴ بـا خریـد خانه ای در  آقاعلی ا
اصلانی ۹۹ با غلامی همسایه شد. او در  راه اندازی 
مسـجد و مدرسـه در خیابـان شـهیداصلانی۹۹
نقش م�ثری داشته است. دراین باره می گوید:
به طور تصادفی با فردی کویتی آشـنا شـدم. او را 
کـه بـه دنبـال سـاخت مدرسـه ای بود، به سـمت 
محلـه خودمـان هدایـت کـردم. حیـن سـاخت 
مدرسـه بـه او پیشـنهاد سـاخت مسـجد را هـم 
دادیـم کـه قبـول کـرد. در حـال حاضـر به همـت 
این خیّر در مسـجد و مدرسـه امـام علی النقی)ع(

اتفاق هـای خوبـی رقـم می خورد.
او می گویـد: بعـد از بهبـودی ام از جراحت هـای 
جنـگ بـا خـودم عهـد  کـردم پیگیـر مشـکلات 
مـردم باشـم. بـه همیـن خاطـر وقتـی از دفتـر 
یکـی از نماینـدگان مجلـس بـه مـن پیشـنهاد 
همـکاری دادنـد، شـرطم پیگیـری مطالبـات 

مـردم حاشـیه شـهر بـود.

اوقاتفراغتمبهخدمتبهاهالیمیگذرد○●�

 آن طور کـه می گویـد، پـدر و مـادرش در قائـن در امـور 
مسـجد و محله شـان فعـال بوده انـد و ایـن خصلتی اسـت 
کـه حسـین آقا از خانـواده اش بـه ارث برده اسـت حسـین آقای غلامی 
کن مشـهد شـدم، بـا ارتباط هایی کـه گرفته  می گویـد: بعـد از اینکـه سـا
بودم، افراد نیازمند محله را می شـناختم و در زمینه درمان کمکشـان 

مـی  کـردم، مثـلا نسـخه  دارویی شـان را تهیـه می کـردم.
کن شـدنش در   او بعـداز ازدواجـش در سـال ۱۳۸2 و سا
اینجـا بـا مسـجد قمر بنی هاشـم)ع( ارتبـاط می گیـرد.

تـا اینکـه در سـال ۱۳۸۶ خیّـری بـرای سـاخت مسـجد 
امام علی النقـی)ع( پیش قـدم می شـود و بـا سـاخت آن،  
ایـن مـکان معنـوی، پایـگاه فعالیـت غلامـی 
: یـد و می گو . ا د یش می شـو یه ها و همسـا
ا  لـی مـر بـه لطـ� خـدا سال هاسـت کـه اها
گـر  به عنـوان معتمـد محلـه می شناسـند. ا
کاری داشـته باشـند، از گرفتـاری و مسـائل 
خانوادگـی تـا مشـاوره، مراجعـه می کننـد و 
مـن تـا جایی کـه بتوانـم گـره از کارشـان بـاز 

می کنم.

کارهـایفرهنگـیمحلـهدسـتیبـر سـمیرامنشـادی|همسـایهاندوهممسـ�دیودر
گـرقـرارباشـدرویـدادیدرمحلـه آتـشدارنـد.سالهاسـتکـهیکدیگـررامیشناسـندوا
رقـمبخـورد،درمسـ�دبـایکدیگـردیـدارمیکننـد.بهعبارتـیمسـ�دامـامعلیالنقـی)ع(
خیابـانشـهیداصلانی۹۹برایشـانپایـگاهاجتماعـیمحسـوبمیشـود.حسـین در
افـرادمعتمـدایـنکوچـهاسـتکـه غلامیزهـانیکـیازقدیمیهـایمسـ�دوکاسـ�واز
درشـورایاجتماعـیمحلـهبهارسـتاننیـزفعالیـتدارد.بـااوهمـراهشـدیمتـاازهمدلـی

برایمـانبگویـد. همسـایههایشبیشـتر

همسایهبههمسایه

١٣٠٠نفر  از اهالی منطقه ما 
به  زیارت دسته جمعی رفتند

یک روز دل����

ح «زیـارت دل نشـین» از اسـفند  سـمیرامنشـادی| طـر
ع و تـا آخـر فروردیـن امسـال در  سـال گذشـته شـرو
منطقـه۷ با هدف تسـهیل در زیارت برای اقشـار خاص 

و آسـیب پذیر اجـرا شـد.
کارشـناس فرهنگـی و گردشـگری منطقـه۷ دراین بـاره 
به شـهرآرامحله گفت: تا کنون نزدیک به هزار و ۳5۰نفر 
ح بـه زیـارت مشـرف شـده اند. تـلاش کردیـم  بـا ایـن طـر
تشـرف آسـان، رضایت بخـش و به یادماندنـی را بـرای 

شـهروندان فراهـم کنیم.
سـیدرضا موسـوی نژاد بـا اشـاره بـه گروه هـای مختلـ� 
ح «زیـارت  ح بیـان کـرد: طـر تحت پوشـش در ایـن طـر
دل نشـین» ویـژه چهـار گـروه اصلـی شـامل نوجوانـان و 
کبانان و سـایر  جوانان، زوج های جوان، سـالمندان، پا
اقشـار ا زجملـه ناشـنوایان و توان یابـان بـود. ایـن افـراد 
از طریـق معاونت هـای فرهنگی و اجتماعی شـهرداری 
ثبت نام شـدند و در اولویت اجرای برنامه های مناطق 

قـرار گرفتند.
ح برای زائران برنامه های فرهنگی  او افزود: در این طر
و معنـوی مختلفـی در نظـر گرفته شـد؛ مثـلا این افراد در 
مراسـم زیـارت امیـن ا... شـرکت و از مـوزه آسـتان قـدس 
رضـوی نیـز بازدیـد کردنـد. بـرای ایـن افـراد، برنامـه 
سخنرانی و برگزاری مسابقه نیز درنظر گرفته شده است 
و به رسـم یادبود به آن ها هدایای معنوی نیز اهدا شد.

شهرخبر
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«هی�ک�منت�رتنیست»درفرهن�سرایغدیر

فیلـم «هی� کـس منتظرت نیسـت» بـا موضوع پیشـگیری از آسـیب های اجتماعـی به ویژه 
اعتیـاد، به  رایـگان برای والدین و مخاطبان در فرهنگ سـرای غدیر به نمایش درآمد. این 
ح شـهید مهرورزی اجرا و بـا پخش فیلم آغاز شـد و پس از آن، نشسـت  برنامـه در راسـتای طـر

نقد و بررسـی با حضور مونا عابدی، دک�رای روان شناسـی برگزار شـد.

آغازطر�دیدارهفتگیباخانوادهشهدا

کن در منطقـه۷، ح دیـدار هفتگـی  امسـال بـا خانـواده شـهدای سـا در نخسـتین برنامـه طـر
اعضـای شـورای اجتماعـی محـلات بـا خانـواده شـهید محمدرضا ریاضـی دیـدار کردنـد.
نایب رئیس شـورای اسـلامی شهر مشـهد، سرپرست اداره کل بنیاد شـهید، امامان جماعت 
مساجد پهنه سیدی و اعضای شورای اجتماعی محله قائم )ع�( در این دیدار حضور داشتند.

انتخابر�ی�ونای�ر�ی�٢محله

بـا برگزاری جلسـه شـورای اجتماعی محـلات ، رئیس و نایب رئیس شـورای اجتماعی محلات 
زارعیـن و هفده شـهریور مشـخص   وغلامرضـا تقـوی به عنـوان رئیـس و محمدمهـدی طالبی 
به عنوان نایب رئیس محله زارعین انتخاب شدند. همچنین در محله هفده شهریور، حمید 

فخرایـی به عنـوان رئیس و نرگس آشـوری به عنوان نایب رئیس انتخاب شـدند.

مـی  کـردم، مثـلا نسـخه  دارویی شـان را تهیـه می کـردم
او بعـداز ازدواجـش در سـال 

اینجـا بـا مسـجد قمر بنی هاشـم
تـا اینکـه در سـال 

امام علی النقـی
ایـن مـکان معنـوی

د یش می شـو یه ها و همسـا
ا  لـی مـر بـه لطـ� خـدا سال هاسـت کـه اها

به عنـوان معتمـد محلـه می شناسـند
کاری داشـته باشـند

خانوادگـی تـا مشـاوره
مـن تـا جایی کـه بتوانـم گـره از کارشـان بـاز 

می کنم

ی کـه  ر . به طو م ن هـا بگیـر ی بـا آ قـو
هر زمـان خانواده هـا می خواهنـد 
سـراغ فرزندانشـان را بگیرنـد، بـه 

.
ی  ا ن بـر نـا ا ق جو و مشـو ا

فعالیـت در مسـجد اسـت و 
تا کنون توانسته بسیاری 
از آن ها را تشویق به آمدن 
 می گویـد:

همیشـه بـه آن هـا می گویـم 
مسـجد از خودتـان اسـت و 
هر کاری انجام بدهید، برای 

خانه خودتان اسـت.
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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

شـکایتهایبیپاسـخ○●�
تماس هـای مکـرر شـهروندان باعـث شـد کـه بـه محـل 
برویم و از نزدیک شاهد وضعیت باشیم. باران چندساعتی  
اسـت کـه بنـد آمـده. هـوا بهـاری و دلپذیـر اسـت، امـا هنـوز 
هم آثار جاری شدن پساب در کوچه مشهود است. برگ ها 
آمـدن آب  و زباله هایـی کـه دور وبـر جـوی جمـع شـده اند، نشـان از بالا

و سرریزشـدن کانال دارد.
 مغـازه میوه فروشـی  حسـین صدیقی درسـت مقابـل کانال قرار دارد. او 
می گویـد: قسـمتی از ایـن کانـال سرپوشـیده اسـت و عـرض کمی دارد. 

وقتـی شـهرداری ایـن بخـش را سـاخت، مـا 
ح جواب  بـه کارشناسـان گفتیم کـه این طر
نمی دهـد، امـا توجهـی نکردنـد. حـالا موقـع 
بارندگـی، آب در همیـن جـا جمـع می شـود و 

از قسـمت روبـازش بـالا می زند.
او بـا اشـاره به برگ هایـی کـه اطـراف کانـال 
جمـع شـده اند، می افزایـد: ایـن بـرای یـک 
بارش سبک است؛ سال گذشته که بارندگی 
فتـه  ا گر ن ر بـا ب همـه خیا ، آ ید شـد  شـد

بود.

تابسـتان○●� بـویبددر
کنان قدیمـی محلـه، خانـه اش نبـش کوچـه  نویـد فتاحـی، یکـی از سـا
قـرار دارد. او هـم از ایـن وضعیـت ناراضـی  اسـت و می گویـد: بارهـا بـا 
سـامانه ۱۳۷ تمـاس گرفتـه ام. هر بـار می گوینـد کانـال را شسـته اند، 

امـا شست وشـو کافـی نیسـت.
او ادامـه می دهـد: در تابسـتان، وقتـی آب داخـل کانـال کـم یـا خشـک 
می شـود، بوی بسـیار بدی در کوچه می پیچد. بعضـی وقت ها مجبور 

می شـویم پنجره هـا را ببندیـم تـا کمتر اذیت شـویم.

بررسی○●� دسـتور
پـس از بررسـی میدانـی و گفت وگـو بـا اهالـی، بـا رئیـس اداره خدمـات 
شـهری شـهرداری منطقـه ۸ تمـاس گرفتیـم. ابوالقاسـم عابدینـی 
توضیـح می دهـد: کانـال هویـزه ۱۳ در برنامـه  شست وشـوی هفتگـی 
ک سـازی می شـود تـا گل ولای یـا زبالـه  مـا قـرار دارد و به طـور منظـم پا

در آن نباشـد و بـوی نامطبـوع در فضـا پخـش نشـود.
در ادامـه، موضـوع را بـا رئیـس اداره عمـران و حمل ونقـل شـهرداری 
منطقـه ۸ درمیـان می گذا ریـم کـه سـبب بازدیـد حضـوری کارشـناس 
ایـن اداره از محـل مورد نظـر می شـود. در تمـاس بعـدی بعـد از بازدیـد 
کارشـناس، آرش مرتضـوی، رئیس 
این اداره، با اشـاره به وضعیت فنی 
کانال می گوید:  مسـیر آن  از خیابان 
خرمشـهر تـا خیابـان بهـار امتـداد 
دارد و طـول آن حـدود ۱۶۰۰ متـر 
اسـت؛ به همین دلیـل نمی تـوان  
فقـط یک بخـش از کانـال را پهن تر 
کـرد. امـا قسـمتی از کانـال که وسـط 
خیابان قرار دارد و خودروها از روی 
آن عبور می کنند، امکان اصلاح دارد.

رئیـس اداره عمـران و حمل ونقـل 
شهرداری منطقه ۸ ادامه می دهد: 
در همیـن هفتـه، تیـم فنی ما بخش سرپوشـیده کانـال در  نبش کوچه 
گـر مشـخص شـود ایـن قسـمت نسـبت  را تخریـب و بررسـی می کنـد. ا

بـه بقیـه باریک تر اسـت، اصلاح عرضی در دسـتور کار قـرار می گیرد.
اهالـی هویـزه ۱۳ امیدوارنـد این بـار وعده هـا عملـی شـود و بعـد از 
سـال ها، کوچه شـان در زمـان بـاران بـه رودخانـه تبدیـل نشـود. 
 شـهرآرا محله تـا رسـیدن بـه نتیجـه مطلـوب، ایـن موضـوع را پیگیـری

 می کند.

با پیگیری شهرآرامحله مشکل کوچه  سرشور 15  حل شد

 آسفالتی بدون چاله

لـی  ، گلایـه اها ۱5  اسـفند سـال گذشـته در گزارشـی | ده ا نجمـهموسـویز
کوچـه سرشـور ۱5 را از تخریـب آسـفالت در چنـد جـای ایـن معبـر روایـت کردیـم. 

۸، در آن  آرش مرتضـوی، رئیـس اداره عمـران و حمل ونقـل شـهرداری منطقـه
 گـزارش قـول داده بـود بعـد از بارندگی هـای اسـفند، لکه گیـری ایـن معبـر را انجـام 

دهد.
بـا پیگیـری مجـدد شـهرآرا محلـه، هفتـه گذشـته ایـن چاله هـا پـر و لکه گیـری آسـفالت 

انجام شد.

شهرخبر

8
ازتقویتدرختانتاغنیسازیخاک

عملیات تقویت و غنی سازی خاک ۹هزار و ۶۱5اصله درخت در خیابان امام رضا)ع( حدفاصل 
میدان پانزده خرداد تا میدان بیت المقدس با استفاده از روش نوین «بیولیفت» اجرا شد.در 
این روش  نوآورانه برای حفظ و نگهداری درختان شهری، با به کارگیری ادوات مخصوص 

ک تزریق می شود. و مته های ویژه، هوا و کود به عمق شصت تا هفتاد سانتی متری خا

آمادگیمنطقه8برایروزهایبارانی

در باران های فصلی، نیروهای اجرایی منطقه۸ در آماده باش کامل هستند. در این مواقع، 
تجهیـزات تخصصـی پمپـاژ آب در نقاطـی کـه احتمـال تجمـع بـاران وجـود دارد، جانمایـی 
می شود.شـهردار منطقـه۸ در این  بـاره این طـور توضیـح داد: بـا توجه بـه اجـرای اقدامـات 

پیشـگیرانه ای چـون احداث سـیل بند و کانـال، هنـگام بارندگی آب جمع نمی شـود.

یکاتفاقخوببرایبولوارشهیدباباپور

زیر سـازی و آسـفالت ضلـع جنوبـی بولـوار شـهیدباباپور )از اراضـی پـادگان سـابق ارتـش( در 
منطقه۸ آغاز شد.این عملیات از محدوده سه راهی شهیدباباپور به سمت بولوار شهیدنامجو   
ک برداری، اجرای  اجرایی می شود که شامل زیرسازی ۱۴۰۰مترمکعب، ۱۶۰۰متر مکعب خا

۶۰۰ متر طول جدول سنگی و روکش آسفالت به متراژ ۴هزارو2۰۰مترمربع خواهد بود.

 

 سرریز مکرر کانال در معبر »هویزه 1۳« معضلی است
 که با بارندگی اوج می گیرد

جاری شدن پساب
بر چهره یک کوچه
نیسـتکـهبـا اولینبـار | ده ا نجمـهموسـویز
نـالکوچـه«هویـزه کا ز بـارشبـاران،آبا
میشـودوسـطح زیر 8سـرا منطقـه ۱۳»در
کنانمحل خیابانرافرامیگیرد.کسـبهوسا
میگوینداینمشـکلدستکمدوسهسالی

اسـتکـهادامـهدارد.
معبـر نـالدر آبکا ریز مـامشـکلتنهـاسـر ا
روزهـایعـادی،بـوینامطبوعـی نیسـت؛در
بـرای آنبـهمشـاممیرسـدکـهزندگـیرا از
اهالیاینکوچهسختکردهاستومشام

رهگـذرانرامیآزارد.

همقدم

8
 ایـن کانـال از خیابان خرمشـهر تا 

خیابـان بهـار امتـداد دارد و طـول آن 
حدود ۱۶۰۰ متر است؛ به همین دلیل 
نمی تـوان فقط یک بخـش از کانال را 
پهن تر کـرد. اما قسـمتی از کانال که 

وسط خیابان قرار دارد و خودروها از روی آن 
عبور می کننـد، امکان اصلاح دارد.

بازخورد
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7  8شــــــــــــــماره محله  ۶۰۷
تک�م شریفی با وجود و�عیت جسمانی خاصش

از تمام توان برای ادامه زندگی استفاده می کند

خـوبدقـتکنـد،داخـلحیـاطخانـهرامیبینـد. گـر محبوبـهفرامـرزی|رویتخـتبرقـیگوشـههـال،سـرشرابـهسـمتصداهـایاطرافـشمیچرخانـد.مقابلـشپن�ـرهاسـتوا
روی بیدقتـیکـردهواواز پرسـتار بـادیدنمـانکلـیذوقمیکنـد.زیـرچشـمشکبـوداسـتوداخـلمردمـکسـمتراسـتشخـونافتـادهاسـت.همـاناولبابـتاینکـهدیـروز

عک�هـاقشـن�نمیافتـد،عذرخواهـیمیکنـد. تخـتافتـادهودر
کنمحلههفدهشـهریور،نهدسـتیبـراینوشـتنداردونهپاییبـرایراهرفتنامـازبانش چیـزیکـهمـارابـهخانـهتک�ـمکشـانده،نوشـتناسـت.اوکـهچهلوسهسـالهاسـتوسـا

ماننـدانگشـتیتوانـادرصفحـهگوشـیمیچرخدومینویسـد.
لادوجلـدک�ـاببـاعنـوان«زبانیکهمینویسـد»رابهصورتشـخصی،بهچاپرسـاندونوشـتندورمانویـکک�ابکودکراهمتمامکردهاسـت. سـال۱۴۰۰تـاحـا از

اوبـامشـکلاتمالـیبسـیاریدسـتوپن�هنـرممیکنـد،طـوریکـهتـوانخریـدداروهایـشرانـداردوایـنبـهرونـدبیمـاریسـرعتمیدهـد.ویل�ـرشهـمخـراباسـت؛ازطرفـی
دلسـوزیداردکـههمـهحقـوقبازنشسـتگیپـدرشراپـایآنندهد. بـهپرسـتار نیـاز

تک�م تا پیش از بیماری 
آن قدر سرشار از حس زندگی 

بـود کـه شـیطنت هایش تمامـی 
نداشت. وقتی با هیجان از خاطرات 

روزهـای مدرسـه تعریـ� می کنـد لبخنـد 
می زنـد، نفـس کـم مـی آورد، بیـن کلماتـش مکـث می کنـد 
و دوبـاره ادامـه می دهـد. او زمانـی را بـه خاطـر مـی آورد کـه 
در مدرسـه، دسـتگیره در ورودی سـالن را کنـده بـود و نا�ـم 
نمی توانسـت وارد شـود. تک�ـم و دیگـر دانش آمـوزان،

مدرسـه را روی سرشـان گذاشـته بودنـد. روی میـز  می زدنـد 
و سـروصدا راه انداختـه بودنـد. نا�ـم هـم آن سـوی شیشـه 

سـالن، دندان قروچـه می  کـرد.
بالاخـره در ورودی را بـاز کردنـد و از خاطیـان خواسـتند فردا 
بـدون والدیـن بـه مدرسـه نیاینـد امـا تک�ـم جرئـت نکـرد بـا 
مـادر یـا پـدرش حرفـی بزنـد. بـرای همیـن دسـت بـه دامـن 

خواهـرش، زهرا شـد.
دو خواهـرش، فاطمـه و زهـرا بـالای سـر تخـت خواهرشـان 
ایسـتاده اند و تند تنـد خاطـرات دوران نوجوانـی تک�ـم را 
برایمـان تعریـ� می کننـد. یکـی می گویـد: هر از گاهـی وقتـی 
از کنارمـان رد می شـد، لباسـمان را می کشـید یـا زیرپایـی 
می انداخـت. دیگـری می گویـد: وقتـی بـه خانـه ام می آمـد و 
می دیـد دختـرم خواب اسـت، او را همان طـوری خواب آلود 
می بـرد روی موزاییـک حیـاط می گذاشـت تـا خوابـش بپـرد 

و بـا بچـه بـازی کنـد.
او عزیـز بابـا بود طوری که پدر،«تَک تَـک» صدایش می کرد؛
یعنـی یکی یکدانـه. شـیطنت های تک�ـم در دبیرسـتان هم 
ادامـه داشـت. او یکـی از آن هـا را بـا همـان مکث هـای بیـن 
کلامـش برایمـان تعریـ� می کنـد: آخرهـای کلاس طراحـی 
دوخـت، خانـم معلم بیرون رفته بود تا هوایی بخورد. گفته 
بود وقتی برگشـت باید دوختمان تمام شـده باشـد. من کمر 
دامـن را دوختـه و بیـکار نشسـته بـودم. دوسـت صمیمـی ام 
بـا نگرانـی و دسـتان لـرزان صدایـم کـرد تـا بـه کمکـش بروم.

دیدم کمر دامن را چپه دوخته است. بشکاف دستم بود.
خواسـتم دوخت هـا را بـاز کنـم؛ عجله کردم و دامن از 

کمـر تـا پاییـن پـاره شـد. معلم برگشـت و دوسـتم 
زد زیر گریه. من اما از شرایطی که پیش 

آمده بـود، می خندیدم.

بالاخـره تک�ـم دی�لـم طراحی 
دوختش را گرفت و پای خواستگارها 

به خانه آقای شریفی باز شد؛«دو خواستگار 
در فامیـل داشـتم. مـادرم اصـرار داشـت زن 

پسـرخاله ام بشـوم. می گفـت خـدا و پیغمبـر 
می شناسـد. معلـم اسـت. بیمـه هـم دارد. دیگـر چـه 

می خواهـی؟ سـال ۸۰ ازدواج کردم.»
همسـر تک�م باید چندسال اول خدمتش را در مناطق محروم 
سـپری می کـرد. بـا وجـود اصـرار خانـواده تک�ـم بـه مانـدن 
دخترشـان در مشـهد، دامـاد جدیـد، دسـت همسـرش را گرفـت 
( بـرد. � )روسـتایی در جـاده نیشـابور و بـا خـودش بـه ده سـر
سـرمای استخوان سـوز روسـتا امـان تازه عـروس را بریـده بـود.
زهـرا، خواهـر تک�ـم کـه ۱۰سـال بـا او فاصلـه سـنی دارد، یکـی دو 
ماه بعد، سری به تازه عروس خانواده زد تا خانواده را از اوضاع 
خواهـرش باخبـر کنـد. او این طـور برایمـان تعریـ� می کنـد:
روسـتا امکاناتـی نداشـت. بخـاری نفتـی، خانـه کاهگلـی را گرم 
گـر بیـرون می مانـد، یـ� مـی زد. خواهـرم بـرای  نمی کـرد. آب ا
شست وشـو کلمـن را پـر از آب می کـرد. راسـتش دلـم برایـش 

سـوخت؛ او بـه ایـن سـختی ها عـادت نداشـت.
آن طور که خواهرها تعری� می کنند، وقتی هی� کدام از همسایه ها 
حمام شخصی نداشتند، آن ها در خانه امکاناتی مانند آبگرمکن 
و حمام داشتند. دخترها هی� وقت دست به آب سرد نزده بودند.
پدرشـان کارگـر سـاده یـک کارخانه بود اما بـا همه توان بـرای رفاه 

خانواده تلاش می کرد.
 تک�ـم در آن روسـتا چند بـاری تـا حد مرگ ترسـیده بـود؛ یک بار   
در گـرگ و میـش صبح به حمام عمومی روسـتا رفته و از فضای 
وهمـی آن ترسـیده بـود و چندبـاری هـم وقتـی در کوچه هـای 
خلـوت روسـتا سـگ دنبالـش کـرده بـود و او بـا همـه تـوان جیـ� 
زده و دویده بود. به گفته خودش این اسـترس،  عامل محرکی 

برای بیماری اش شد.
� نگذشته بود که لنگ لنگان   هنوز ۶ماه از رفتن تک�م به ده سر
بـه مشـهد برگشـت. رنـگ بـه رو نداشـت همـه فهمیدنـد بیمـار 
اسـت امـا فکـر نمی کردنـد ایـن بیمـاری بناسـت تـا کجـا شـانه 
بـه شـانه اش پیـش بـرود. وقتـی خانـواده علـت ایـن حالـش را 
� خیلی سـرد بوده  می پرسـند بـه آن هـا می گویـد هـوای ده سـر
و سـرما بـه جـان پاهایـش افتـاده اسـت. چنـد وقتـی مشـهد 

بمانـد خـوب می شـود. پـدر و مـادر تک�ـم اجـازه ندادنـد 
دخترشـان بـه روسـتا برگـردد. بنـا شـد همسـر تک�ـم 

آخـر هفته هـا بـه مشـهد بیایـد. بالاخـره او 
نزدیک خانه مادر مستقر شد.

ینکـه  ی ا ا طمـه بـر  فا
حوصلـه خواهرش سـر نرود،

او را بـا خودش بـه باشـگاه برد که 
بـا ورزش جـان بگیرد و اشـتهایش باز 

شـود و آبـی زیـر پوسـتش بـدود. آنجـا بـود 
کـه مربـی باشـگاه بـه حالـت راه رفتـن تک�ـم شـک کـرد و 
ا بـه دک�ـر ببـرد. فاطمـه  ز فاطمـه خواسـت خواهـرش ر ا
دیـد بـی راه نمی گویـد و هـر روز پاهـای تک�ـم از روز قبـل 
کم رمق تـر می شـود. دک�ـر همـان جلسـه اول بـه تک�ـم و 
همسـرش گفتـه بـود او نوعـی ام اس پیش رونـده دارد که 
تـا یکی دوسـال دیگـر او را کامـل زمین گیـر می کنـد. آن هـا 
ک�فـا نکردنـد و چندبـار دیگـر پیـش  بـه حـرف یـک دک�ـر ا
دک�رهـای حـاذق دیگـری رفتنـد. حتـی بـرای اطمینـان،

تک�ـم و همسـرش بـرای مـداوا بـه تهـران رفتنـد. اما حرف 
ع بـدش. همـان بـود کـه دک�ـر اول زد؛ ام اس از نـو

درست همان زمان که تک�م فهمید درگیر چه بیماری ای 
شـده اسـت، در آزمایش هـا فهمیدنـد بـاردار اسـت. ایـن 
هـا  ک�ر . د ف کنـد و مصـر ر ا نـد د ا عـث شـد نتو ع با ضـو مو
۹مـاه کافـی بـود  می ترسـیدند بـه بچـه صدمـه وارد شـود.
تـا حسـابی بیمـاری پیشـرفت کنـد. سـال ۸۱ لیـلا صحیـح 

و سـالم بـه دنیـا آمـد.
افتادن هـای مکـرر تک�ـم در خیابـان شـروع شـد. فاطمـه 
می گوید: او  به ما حرفی نمی زد؛ همسایه ها خبر می آوردند 

تک�م را دیده اند که توی خیابان زمین خورده اسـت.
زندگـی مشـترک  تک�م به مرور رو به سـردی می رفت. زهرا 
می گویـد: یکـی از دک�رها به همسـر تک�ـم گفته بود نهایت 
تـا دوسـال دیگـر کار زنـت تمـام اسـت. او هم دوسـال اول 
دنـدان سـر جگـر گذاشـت. وقتـی دیـد خواهـرم روز بـه روز 
توانش را از دسـت می دهد اما زنده اسـت،  طاقت نیاورد.
پسرخاله مان بود. هی� وقت فکر نمی کردیم کار به جایی 

برسد که یک روز تک�م را بیاورد و خانه مادرم بگذارد 
و برود.

7
داستانجلد

�با�ی که �ی ��یسد

ته تغاری 
خانه

مادری و 
بیماری

ده سرخ و 
سختی هایش



۵
در���� ��ــ�� ا����و��� ���آرا���� از

s h a h r a r a n e w s . i r

ر  کا د ن مـد سـکینه حسـنیا
بهزیسـتی اسـت. او هفتـه ای سـه 
روز، هـر بار، دو سـاعت را پیـش تک�م 
می گذرانـد. کاردرمانـی و گفت وگـو بـا 

مددجـو از و�ایـف ایـن مـددکار اسـت.
می گویـد: روز اولـی کـه دیدمـش حـال 
خوبی نداشت. هنوز دخترش به مشهد 

نیامـده و او بی تـاب لیـلا بـود. از �رفـی می دیـدم 
وقت هـای بیـکاری بـا زبـان و بینـی بـا گوشـی بـازی می کـرد.

آن قـدری حـرف بـرای گفتـن داشـت کـه نمی دانسـت بـا آن 
حجـم از نگفته هـا چـه کنـد. بـه او گفتـم بیـا بـا همیـن روش 

حرف هایـت را بنویـس.
از فـردا تک�ـم صفحـه سـفیدی را روی گوشـی بـاز می کـرد و بـا 
نـوک بینـی و زبـان روی حـروف صفحـه کلیـد �ربـه مـی زد.
ک کـردن می خـورد و همـه  گاه اشـتباهی زبانـش بـه گزینـه پا
ک می کـرد امـا به مـرور یـاد گرفـت چـه کنـد. فایـل را یک جـا پـا
تک�ـم تـا حـالا دو ک�اب نوشـته و بـا کمک خانـواده، به صورت 
شـخصی و بـدون گرفتـن مجـوز چـاپ کـرده اسـت. می دانـد 
روال گرفتـن مجـوز راحـت نیسـت؛ تـوان  پیمودن این مسـیر 
را هم ندارد. این دو ک�اب درباره زندگی پرسـتارانی اسـت که 
بـرای مراقبـت از او در این سـال ها پیشـش آمده اند. هر کدام 
آن هـا ماجرایـی داشـته اند کـه تک�ـم در ایـن ک�اب هـا بـه آن 

پرداخته است.
زندگـی ایـن نویسـنده معلـول بـا ۹میلیـون و ۲۰۰هـزار تومـان 
حقـوق بازنشسـتگی پـدرش می گـذرد کـه ماهـی ۸میلیونـش 

را بـه پرسـتار می دهد.
مشکلات اقتصادی  او را در تنگنا قرار داده است. مددکارش 
می گوید: او حتی توان خرید داروهایش را ندارد تا روند بیماری 
را بتوانـد کنتـرل و متوقـف کنـد. مصـرف داروی گیاهـی هـم 
ت��یـر چندانـی نـدارد. از �رفـی چنـد جلـد ک�ـاب دارد که روی 
دسـتش مانـده اسـت. ویل�ـرش نیـاز بـه تعمیـر دارد. هزینـه 
پرسـتار سـنگین اسـت. بـرای نوشـتن ک�ـاب مجـوز نـدارد.

مشـکلات تک�ـم یکی دوتـا نیسـت؛ کاش خیّـران مصاحبـه 
شـما بـا تک�ـم را بخواننـد و بـه دادش برسـند.

خانـه گـرم اسـت. بـاد پنکـه بـه تک�ـم نمی رسـد. صورتـش 
خیس عرق شده است و چشم هایش دو دو می زند. وقت 

خداحاف�ـی می گویـد: مـن آدم هـای بـد زندگی ام را 
بخشـیدم؛ خـدا هـم لیـلا را بـه مـن برگردانـد.

خدارا شـکر.

صـدای خفـه ای فضـای خانـه را پـر کرده اسـت.
تک�ـم لب هایـش را روی هـم فشـار می دهـد 
تـا صـدای گریـه اش را خفـه کنـد امـا به وضـوح 
صدایـی از گلویـش به گـوش می رسـد. آخر هم 

نمی توانـد خـودش را کنتـرل کنـد.
اوایـل او و دختـرش هـر دو  کنـار هـم و در خانه پدرش 
بودنـد. می گویـد: بیـن سـال ۸۱تا۸5 سـرپا بـودم. همـه 
تلاشـم را می کـردم کـه از کسـی کمـک نگیـرم. در خانـه 
چهار دسـت وپا می چرخیـدم و بـه کارهایـم می رسـیدم.
یـک گاز سه شـعله روی زمیـن گذاشـته بـودم و نشسـته 

آشـپزی می کـردم.
 از سال ۸5 دیگر توان دست و پایش را از دست می دهد؛

گر جایی می خواسـتیم برویم، همسـرم زنگ  «ا
می زد که برادرم بیاید دوتایی من را سوار 

بیا ماشین کنند.»

حرف هایت 

را بنویس

در عـرض فقـط چهارسـال تک�ـم شـریفی از دختـری 
 روزهای 
سخت 
نبود لیلا

پرشر و شور و سرزنده به زنی افسرده و معلول مطلق 
تبدیل شد. کسی که حتی توان تکان دادن دست 

و پایش را هم نداشت.
سـال ۹2 از همسرش جدا شد. لیلا هم همراه پدرش 
رفـت. نبـود لیـلا بـرای مـادر، جان کاه تـر از ام اس بـود.

پـدرش او را دیر به دیـر بـه دیـدن مـادر مـی آورد و مـادر هـر روز بیشـتر از 
قبـل در خـودش فـرو می رفـت. فاطمـه اشـک های خواهـرش را بـا گوشـه 
ک می کنـد. تک�ـم می گویـد: اوایـل دو مـاه یـک بار، بعد شـد  روسـری اش پـا
هـر ۶مـاه و آخرهـا سـالی یک بـار هـم نمی دیدمـش. لیلا را هـم که مـی آورد،
فقـط ۱۰دقیقـه اجازه مـی داد بماند. وقت حـرف زدن نبـود؛ فقط نگاهش 

می کـردم و اشـک می ریختـم.

فاطمـه می گویـد: مـدام دلـداری اش می دادیـم که صبر داشـته بـاش؛ لیلا 
بـزرگ می شـود و خـودش بـه سـراغت می آیـد. همیـن هـم شـد. لیـلا رشـته 
روان شناسـی قبول شـد و با کارت بنیاد ام اس مادرش از کاشـمر به مشـهد 
انتقالـی گرفـت. بعـد از هشت سـال تک�ـم دختـرش را می دیـد. از سـال ۱۴۰۰

پیـش ماسـت و کنـار مادرش. وجود لیـلا باعث دلگرمی مادرش شـد و به او 
روحیـه ای داد کـه هی� کـدام فکـرش را نمی کردیـم.

پـدرش سـال ۸۹ و مـادرش ۹۶ فـوت کردنـد. مـادر، وقـت مـرگ، تک�ـم را بـه 
خواهرها و برادرهایش سـپرد. حالا تک�م و دخترش در طبقه همک� یک 
خانـه سـه طبقه زندگـی می کننـد. فاطمـه در طبقـه دوم و یکـی از برادرهـا 

کن اند تـا هوای خواهرشـان را داشـته باشـند. طبقـه سـوم سـا

گریه های 
بی امان 

تکتم
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7  8شــــــــــــــماره محله  ۶۰۷
روایت احمدر�ا احمدیان از کوچه پس کوچه های قدیم محله امام ر�ا)ع(

ک�ر ��دی در �س�د ��اسی! ا
8

محلهگردی

یـکمحلـهزندگـیکرده عمـرشرادر نجمـهموسـویزاده|اینکـهآدم۳۶سـالاز
همـانکوچـهپ�کوچههـاشـکلگرفتـهباشـد،امـا تـشدر وهمـهخاطرا
درهـایبسـته مکانهـایخاطرهانگیـزشمیگـذرد،جـز کنـار کـهاز هربـار
از چیـزینبینـد،سـختاسـت.آدمدلـشپـر یـاسـاختمانهاینوسـاز
که بار کنمحلهامامر�ـا)ع(،هر حسـرتشـود.احمدر�ـااحمدیان،سـا

محلـهاشرفتوآمـدمیکنـد،همیـنح�وحـالرادارد. در

ایستگاه
اول

ایستگاه
دوم

ایستگاه
سوم

ایستگاه
پن�م

ایستگاه
چهارم

ایستگاه
ششم

هر وقت از روبه روی کوچه هویزه ۴ رد 
می شوم و چشمم به پارکین� اداره مخابرات 
می افتـد، سـال های کودکـی  جلـو چشـمم 
زنده می شود؛ همان زمانی که اینجا زمین 
کـی بـود و مـا ب�ه هـای محلـه در آن  خا
فوتبـال بـازی می کردیـم. هنـوز خـودم را 
می بینـم که در خط دفـاع، با تمام وجود 

تـلاش می کردم که گل نخوریم.

وقتـی دایـی ام دسـتم را گرفـت و 
مرا با مسجد عباسی آشنا کرد، فکرش 
را هـم نمی کـردم بیشـترین خا�ـرات 
کودکی و نوجوانی ام در همین مسجد 
شـکل بگیـرد.  ده سـاله بـودم کـه   در 
مسـجد بـا آن پروژک�ـور قدیمـی، فیلـم 
می دیدیم. بیشـتر وقت هـا فیلم های 
کبـر عبـدی و علیر�ا  کمـدی با بـازی ا

خمسه پخش می کردند.

دوره دبسـتان بـه مدرسـه دهخـدا می رفتـم. یـادم 
هسـت کلاس دوم بـودم کـه معلـم ورزشـمان پرسـید:»چـه 
کسـی حا�ر اسـت داخل دروازه بایسـتد و جلو شـوت من را 
بگیـرد؟« بـا اینکـه ج�ـه کوچکـی داشـتم، داو�لـ� شـدم.

توپ به �رف صورتم آمد اما جاخالی ندادم. بااینکه توپ 
بـه صورتـم خـورد، اجـازه نـدادم از دروازه رد بشـود. حـالا 
نزدیک بیست سال است که آن مدرسه را تخری� کرده اند.

مهدی فا�می یکی از کسبه قدیمی محله است. پدرش 
اولین سوپرمارکت محله را راه انداخت و حالا خودش همان 
راه را بـا همـان خوش رویی و ادب ادامـه می دهد؛ آن قدر که 

کمتر کسـی از اهالی از جای دیگری خرید می کند.

شش هفت سـاله بـودم کـه بـرای یادگیری قـرآن بـه مک�� خانه 
حاج خانـم می رفتـم؛ زن مسـنی کـه بـا حوصلـه بـه ب�ه هـا قـرآن یـاد 
می داد. هر وقت از جلو خانه اش که حالا نوساز شده است رد می شوم،

حتما برایش فاتحه می خوانم و خدابیامرزی می فرسـتم.

نـه  ۸ خا 7 تـا 5 ۳ ل  ز سـا ا
پدری مان در کوچه بوسـتان یک 
بود. درخت انجیر سیاهی در حیاط 
داشـتیم کـه وقتـی میوه هایـش 
لا  ز شـاخه هایش بـا ، ا می رسـید
می رفتم و نمی گذاشـتم حتی یک 
دانـه انجیـر روی شـاخه بمانـد و 

خدای نکرده روی زمین بیفتد.

رآرا
شه

ده/
ی زا

سو
مو

مه 
نج

س:
عک
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سـمیرامنشـادی|هـواسـردوبارانـیاسـت،امـاهی�چیـزنمیتوانـد
شوروهی�انمسابقهراکمرن�کند.زمینچمنشهدایطرق،
میزباندومینسالبرگزاریمسابقهخاصوپرهی�ان«موشک
آبی»است.تیمهایکیپ�ازدیگریآمادهمیشوند.صورتهای
شرکتکنندگانخی�ازباراناستوچشمهایشانازهی�ان
بـرقمیزنـد.هرکـدامبـادقت،موشـکدستسـازخودرابررسـی

میکندکهفشـارهـوا،زاویهپرتاب،همهچیزبینق�باشـد.
فضایـیکـهبـرای خانوادههـاپشـتفنـ�زمیـنچمـندر
گرفتهشـدهاسـت،مسـابقهراتماشـامیکنند. نشسـتندرن�ر
داورنامتیمرااعلاممیکند.شمارش...۳،۲،۱...موشکباصدایی
خـاصبـههـواپرتـابمیشـود.همـهسـرهابـالامـیرود.گاهفریاد

شـادیبههوابلندمیشودوگاهآهحسرت.

هی�انبراینوجوانانمشهدی○●�
کبرپور طرقـی، دبیـر اجرایـی ایـن مسـابقه از آذر سـال گذشـته  وحیـد ا
به دنبـال کارهـای اجرایـی ایـن برنامـه بوده اسـت. او بـه شـهرآرامحله 
می گوید:   تعدادی دانش آموز در قالب ۱۸۰تیم پسران و ۷۰تیم دختران 
از مدارس مشهد در دومین سال برگزاری این مسابقه شرکت کرده اند.
او  می افزاید: امسال با برنامه ریزی هایی که انجام دادیم،  مسابقه  را در 

سطح مدارس دوره دوم آموزشگاه های مشهد، در طرق برگزار کردیم.
او بـه همراهـی معلم هـا در ایـن برنامـه اشـاره می کنـد و می گویـد: گـروه 

«هوانـا» متشـکل از معلم هایـی اسـت کـه در 
اجرای این برنامه همکاری می کنند و بیشترشان 

هـم طرقی انـد. ایـن گـروه در دو نوبـت در مدارسـی که 
در مسـابقه شرکت کرده اند، حاضر شـدند و به دانش آموزان 

برای ساخت موشـک آموزش دادند.
کبرپـور اشـاره می کنـد: می خواهیم این مسـابقات را گسـترش بدهیم  ا
و به صـورت المپیاد دانش آموزی متشـکل از بخش هـای مختل�، در 

سـال های آینده اجـرا کنیم.

استعدادیابیدرخلالمسابقه○●�
حامد دلیر به عنوان رابط سازمان فضایی ایران و داور این مسابقات،

دومین سال است که در این برنامه حضور دارد. او می گوید: در کنار تماشای 
مسابقه و هیجانش، ما در اینجا حضور داریم تا استعدادیابی کنیم.

دلیـر ادامه می دهد: سـال گذشـته شـش نفـر از دانش آموزان مسـتعد را 
برای دوره های کسب وکار در حوزه دانش آموزی معرفی کردیم. امروز 
هـم بیـش از ۱۰نفـر را شناسـایی کرده ایـم کـه آن هـا را بـرای دوره هـای 

مختلـ� علمی، نجومـی و... معرفـی خواهیم کنیم.
ایـن داور ادامـه می دهـد: امسـال هـم علاوه بـر جوایـزی کـه بـرای سـه 
تیـم اول تـا سـوم دختـران و پسـران داریـم، بـرای حـدود بیسـت نفر کـه 
در سـاخت موشـک خلاقیـت داشـته اند، دوره هـای رایگان تابسـتانی 
نجوم، کسب وکار، سوارکاری و چندین جایزه علمی در نظر گرفته ایم.

جایخالیمسابقاتهی�انیدرمدارس○●�
محمد مهدی عابدی و امیر محمد ابراهیمی از دبیرستان امام رضا)ع(
در ایـن مسـابقه شـرکت کرده اند. آن ها برای سـاخت موشـک ، یک ماه 
زمـان صـرف کرده انـد . ابراهیمـی می گویـد: جـای این طـور مسـابقات 
در مـدارس خالی اسـت؛ چون شـور و هیجان خاصـی دارد. عابدی هم 
از علاقـه اش بـه نجـوم و فضـا می گویـد و اینکـه بایـد مـدارس، امکانات 

بهتـری برای بـروز استعداهایشـان فراهم کنند.
آمنه مردانی، مادر امیر علی اسماعیلی، نزدیک چمن ایستاده و منتظر 
اسـت که پسـرش موشـک را پرتاب کند. مردانی می گوید: سـال گذشته 
گر بود. امسـال امـا با ذوق  پسـرم در مسـابقه شـرکت نکـرد و فقـط تماشـا

و شـوق می خواهد رقابت کند.
او معتقـد اسـت کـه ایـن مسـابقه سـبب شـده اسـت خلاقیـت فرزنـدش 
بروز کند و از این بابت خوشحال است. مادر امیرعلی می گوید: محیط 
آموزشـی دانش آموزان در مدارس خشـک اسـت و این گونه مسـابقات 
بـه ایـن فضـا شـور و هیجـان می دهـد. امیدواریـم آموزش وپـرورش در 

ایـن زمینه هـم بـرای دانش آمـوزان برنامه ریـزی کند.

عیدگاه

نجمهموسویزاده|هنوزهمباگذشتسالها،نرگ�مطهرینژاد،
خاطرهانگیزتریـنوالبتـه کنمحلـهشهیدبهشـتی،یکـیاز سـا
بامزهتریـناتفاقـاتزندگیاشراروزیمیدانـدکهمادربزرگ
سـفیدگلدارشرا شصتسـالهاش،بـا۹فرزنـد،دوبارهچادر

«بله»بگوید. کردومقابلعاقدنشسـتتابرایدومینبار سـر
لابـهخاطـرهایخانوادگـیتبدیـلشـده،بـه ایـناتفـاقکـهحـا
۲۶سـالپیـشبرمیگـردد؛زمانیکهنرگـ�تازهدی�لـمگرفته
نمیکـردروزیشـاهدعقـدپدربـزرگو بـودوهیـ�گاهتصـور

مادربزرگـشباشـد.

از�بتاحوالتا�بتیکخاطرهشیرین○●�
ماجـرا از جایـی آغـاز شـد کـه پدربـزرگ نرگـس قصـد به روزکـردن 
شناسـنامه اش را داشـت. او این طـور تعریـ� می کنـد: پدربزرگـم 
بـرای انجـام یـک کار اداری شناسـنامه  جدیـد گرفت امـا موقعی که 
آن را تحویلـش داده بودنـد، نـام مادربزرگـم و چند تـا از بچه هایش 

در آن نوشـته نشـده بـود.
پدربـزرگ نرگـس بـه ثبت احـوال مراجعـه کـرد و آنجـا بـه او گفتنـد 

 � که سند ازدواجش را ببرد تا نام همسرش در شناسنامه در
شـود امـا چـون در گذشـته پشـت جلـد قـرآن کریـم، تاریـ� 

ازدواجشـان را نوشـته بودنـد و خبـری از ثبـت و سـند 
ازدواج نبود، کارشناس اداره ثبت احوال گفت برای 

� نـام همسـر، باید عقـد دوباره ای ثبت شـود. در
روزی که پدربزرگ این موضوع را با مادربزرگش 
کنش او بسیار جالب بود. نرگس  ح کرد، وا مطر
می گویـد: مادربزرگـم زنـی سن وسـال دار بـود 

و همـه در محلـه او را می شـناختند. بنابرایـن از شـنیدن این پیشـنهاد 
متعجـب شـده بـود. او می گفـت «بعد از این همه سـال زندگی مشـترک 
و بـا ۹ فرزنـد، حـالا دوبـاره بنشـینم مقابل عاقـد و بله بگویـم؟ خجالت 

می کشـم؛ مردم چه فکـری می کنند؟!»

لح�هایکههمهپنهانیتماشامیکردند○●�
بالاخره با اصرار فرزندان، مادربزرگ رضایت داد. قرار شد عاقد به خانه 
بیاید و عقد شـرعی به طور رسـمی انجام شـود. نوه ها که می دانسـتند 
آن روز قـرار اسـت اتفاقـی خـاص بیفتـد، یواشـکی از چارچـوب درِ یکی 

از اتاق ها مراسـم را تماشـا می کردند.

نرگـس می گویـد: مـا دخترهـا پنهانـی از بیـن چهارچـوب درِ اتـاق نـگاه 
می کردیـم. وقتـی دیدیـم مادربـزرگ بـا خجالـت، چـادر نمـازش را سـر 
کـرد، نتوانسـتیم جلو خنده مـان را بگیریم. مادرم با اخم وارد اتاق شـد 

کت باشـیم. و گفـت که سـا
عاقد انگار از اتفاقی که افتاده، تعجب نکرده بود؛ خیلی آرام و معمولی 
خطبـه عقـد را خوانـد و دفتر را داد تـا پدربزرگ و مادربـزرگ نرگس امضا 
کننـد و اثـر انگشـت بزننـد؛«بعـد از اینکه خطبـه عقد خوانده شـد. یکی 
از دایی هایـم جعبه شـیرینی را که پنهانی خریده بـود، آورد و بین جمع 
دور داد. یـادم اسـت عاقـد گفـت ایـن شـیرینی خـوردن دارد و دوبـاره 

صـدای خنده ما بلند شـد.»
نرگـس کـه بـا نقـل ایـن خاطـره  ، انـگار   زمـان  بـه عقـب برگشـته اسـت و 
دوبـاره حـال و هـوای آن روز را بـه یـاد مـی آورد می گویـد: برای مـا نوه ها 
دیـدن ایـن صحنـه بیشـتر شـبیه نمایـش بـود، امـا نمایشـی که بـه طرز 

عجیبـی واقعـی بـود و پـر از خاطـره.
شـاید میـان پدربزرگ و مادربزرگ او عشـق به معنـای امروزش وجود 
نداشت، اما چیزی بینشان بود که بعد از پنجاه سال هنوز آن ها 
را کنـار هـم نگـه داشـته بـود؛ شـاید احتـرام، شـاید عـادت بـه 
سـال هایی کـه بـا هـم گذرانـده بودنـد؛«همیـن کـه بعـد از 
ایـن همـه سـال، بـاز هـم حاضـر شـدند روبـه روی عاقـد 
بنشینند، برای من همیشه مثل یک تصویر محکم 
از زندگـی مشـترک واقعـی باقـی ماند؛ زندگـی ای که 
نـه همیشـه عاشـقانه اسـت و نـه بی دغدغـه، ولی 

ادامـه پیـدا می کند.»
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 برگزاری بازارچه اقتصادی در دبستان امام حسن)ع( محله سیدی

یک روز خوشمزه

انـواع جامـدادی  و دسـتگیره  را مقابلـش گذاشـته اسـت. بـا ذوق و 
شـوق می گویـد کـه ایـن محصـولات، هنـر دسـت مـادرش در یـک کارگاه  
تولیـدی اسـت. محمدشـایان سـحرخیز بـا وسـواس خاصـی از جنـس و 
کیفیـت محصـولات کارگاه مـادرش تعریـف می کنـد تـا مشـتری ها بـرای 

خرید تشویق شوند.

  ابوالفضل بزرگمهرزاده کلاس پنجم درس می خواند و اولین سالی 
است که در این بازارچه غرفه دارد. او در کنار فروش سمبوسه ، چندماهی 

زینتـی هـم برای فـروش آورده اسـت. می گوید: فقـط یک نفر 
ماهی خرید اما بیشـتر سمبوسه هایم را فروخته ام.

 مجتبـی عطایـی، مدیـر مدرسـه امام حسـن)ع(، دربـاره اسـتقبال 
گسـترده خانواده هـا و دانش آمـوزان از ایـن بازارچـه می گویـد: امسـال 
176غرفـه داشـتیم. ایـن غرفه هـا شـامل صنایـع دسـتی،   محصـولات 
کـی و... اسـت. او هـدف از برگـزاری ایـن بازارچـه را آمـوزش  خانگـی و خورا

سـواد مالی و اقتصادی به دانش آموزان عنوان کرد.

یکـی از غرفه هـا بـه پویـش »مشـهد مهربـان« اختصـاص داشـت. 
امیر علـی مـرادی، دانش آمـوز پایـه ششـم، بخشـی از پـول تو جیبی اش را 
کـی بخرم، مشـکلی  گـر کمتر خورا بـه ایـن پویـش هدیـه داد. او می گویـد: ا
نیسـت. از  اینکه بتوانم سـهمی در آزادسازی یک زندانی جرائم غیرعمد 

داشته باشم، خوشحال  می شوم.

سـمیرامنشـادی|دبسـتاندورهدومامامحسـن)ع(وابسـتهبـهبنیـاد
فرهنگـیمصلینـژاداسـتودرمحلهسـیدیقراردارد.اینمدرسـهطبق

رسـمچهارسـالگذشـته،یکبازارچهاقتصادیبرایدانشآموزانتدارک
دیـد.انبـوهخودروهـاورفتوآمـدزنـانومـردانبـهمدرسـهنشـانمیدهـدکـه

امسـالهـموالدیـندرکنـارفرزندانشـان،روزپرشـوریراسـپریکردنـد.
معـاونآموزشـیبههمـراهسـایرمعلمهـادرحیـاطمدرسـهحضـورداشـتندوبـهغرفههـای
ازپشتمیکروفن،غرفهومحصولاتآنرامعرفیکردند. مختلفسرکشیکردند.گاهینیز
کیهایمتنوع،صنایعدستیوتولیداتداخلی، اینبازاریکروزه،علاوهبرخورا امسالدر

کواریـوموجوجههـایرنگیهمبهفروشرسـید. ماهـیآ
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